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آموزش زبان قوميت ها و تحكيم امنيت ملى
اجراى سياست همسان سازى نيز در حقوق بين الملل كنونى مورد 
پذيرش نيست. اكثر دولت ها هنگام نگارش ماده27 ميثاق حقوق مدنى و 
سياسى موافق تدوين رهيافتى بودند كه وجود گروه هاى اقليت و قومى 

را در كشورشان تحمل و با آنها مدارا كنند.
 اين مواد مصرح حقوقى، چقدر براى كشورهاى چندزبانه، الزام آور  �

است؟ 
ــعه هويت  ــه حتى تلاش براى ترويج و توس ــن ارتباط، كميت در اي
اقليت ها را لازم مى بيند و اضافه مى كند: «هرچند حقوق مندرج در ماده 
27 فردى هستند اما استفاده از آن به نوبه خود به قابليت گروه اقليت 
به حفظ فرهنگ، زبان يا مذهب خود بستگى دارد. در نتيجه لازم است 
كه دولت، براى حفظ هويت اقليت و حقوق اعضاى آن در برخوردارى از 
فرهنگ و ترويج آن، استفاده از زبان و انجام اعِمال مذهبى  در ارتباط با 

ديگر اعضاى گروه، اقدامات مثبت حمايتى انجام دهد.»
ــال 2012 با اعلام محكوميت  ــر نيز در س ديوان اروپايى حقوق بش
يكى از كشورهاى عضو در عدم رعايت حقوق اقليت ها مى گويد: «وجود 
اقليت ها و فرهنگ هاى متفاوت در يك كشور، واقعيتى تاريخى است كه 
هر جامعه دموكراتيك بايد آن را تحمل كند و حتى مطابق اصول حقوق 

بين الملل بايد آنها را مورد حمايت و حفاظت قرار دهد.» 
 پس با اين حسـاب تفسير حداقلى از اصل 15 دقيقا برابر متون  �

حقوق بشر قرار مى گيرد. 
بله، همان طور كه گفتم، گاه قرائت هايى از قانون مى شود كه كاملا 
بى اساس است. اين قانون صراحتا از تدريس زبان مادرى نه در خانه كه 
ــه (با هزينه و در درون نظام آموزشى كشور) سخن مى گويد.  در مدرس
ــى به معناى  ــه برخلاف عده اى كه معتقدند اصل 15 قانون اساس البت
«تدريس يا آموزش به زبان مادرى» است بنده معتقدم از اين اصل تنها 

مى توان «آموزش زبان مادرى» را استخراج كرد. 
ــاس اين قانون، تنها حق دارند كه زبان و  به عبارت ديگر اقوام براس
ــود اما تدريس دروسى مثل فيزيك، شيمى  ادبيات آنها آموزش داده ش
و...  به زبان رسمى انجام مى شود. ولى نكته مهمى كه بايد تاكيد كنم 
مربوط به زمان نگارش اين اصل است. اصل 15 قانون اساسى در زمان 
نگارش اين قانون (سال 1358) نسبت به زمان خود مترقى بوده است 
ــرفت ها و تحولات  ــا از آن زمان تاكنون، در حوزه حقوق زبانى، پيش ام
عظيمى صورت گرفته و امروزه بايد «حق تدريس به زبان مادرى» را نيز 
جزو حقوق اقوام تلقى كرد كه بايد در كشور ما نيز، فكرى براى آن كرد. 
با اين حال به عنوان يك حقوقدان نمى توانم تفسيرى براى اصل 15 قايل 

شوم كه خارج از منطق آن اصل است. 
 برخى هـا، آموزش زبـان مادرى و پيگيرى تحقق ايـن حق را با  �

مخاطراتى، پيوند مى دهند، آيا واقعا آموزش به زبان مادرى، توسط 
گروه هـاى قومى در درون يك كشـور، امنيت كشـورها را به خطر 

مى اندازد؟ 
از منظر هنجارى بايد مفهوم امنيت ملى را تعريف كرد. قابل قبول 
نخواهد بود اگر امنيت ملى را تنها در پرتو منافع، آمال، نيازها و آرزوهاى 
ــرد و منافع و آمال  ــت) تعريف ك ــروه يا جمعيت (حتى اكثري ــك گ ي
گروه هاى قومى اقليت را ناديده گرفت. به عبارت ديگر، نمى توان قرائتى 
تك گفتارى از امنيت ملى ارايه داد. امنيت ملى بنا بر تعريف لغوى آن، 
ــر به تجميع منافع و نيازهاى تمامى عناصر و گروه هاى قومى يك  ناظ

جامعه است. 
ــز گروه اكثريت و غالب بايد به اين حقيقت  ــا از منظر ابزارى ني ثاني
توجه داشته باشد كه حفظ منافع گروه اكثريت نيز ايجاب مى كند كه به 

خواست ها و نيازهاى مشروع اقليت توجه مبذول دارد.
 به عنـوان كسـى كه در ايـن حوزه مطالعـه داشـته ايد، تجربه  �

سياست هاى زبانى در ديگر كشورهاى چندزبانه، چگونه بوده؟ كدام 
سياست به ارتقاى امنيت ملى و كدام به تضعيف آن انجاميده است؟ 

انكار حقوق زبانى يا تحقق آن؟ 
ــورهاى جهان را در چند دهه اخير مطالعه  ــيارى از كش تجربه بس
ــور فنلاند در ارتباط با  كرده ام. براى رعايت اختصار تنها به تجربه كش
ــتان در مواجهه با ترك ها در آن كشور  سوئدى زبان ها يا تجربه بلغارس
ــركوب زبانى را در پيش  ــاره مى كنم. اين كشورها ابتدا سياست س اش
گرفتند كه به شدت ناموفق بود و به تضعيف امنيت داخلى اين كشورها 
منجر شد. بعدها سياست پذيرش تنوع زبانى و آموزش زبان آنها اتخاذ 
شده و آمار ملموس نشان مى دهد، اين سياست كاملا موفقيت آميز عمل 
ــورها شده است. با توجه  كرده و موجب تحكيم وحدت ملى در آن كش
به تجربه هاى متعدد در كشورهاى چندزبانه، به جد بر اين اعتقاد هستم 
كه توجه به حفظ زبان هاى گروه هاى قومى و آموزش زبان مادرى آنها 
ــرزمين در كشور كمك  در درازمدت به تقويت امنيت ملى و وحدت س

خواهد كرد. 
 برخى آموزش زبان مادرى را «مقوله اى وارداتى از غرب» مى دانند.  �

اين سخن چه بنياد منطقى اى دارد؟ از سوى ديگر، آيا انكار اين حق 
نمى تواند حربه اى جدى به دسـت افراطيون قوم گرا و تجزيه طلبان 

بدهد؟ 
اين سخن هيچ گونه مبنايى ندارد. اتفاقا اتخاذ سياست همسان سازى، 
ــت. البته همان كشورهاى غربى كه روزى  پديده اى مدرن و وارداتى اس
ما پديده «دولت ملت» را از آنها وارد كرديم و سياست يكسان سازى را از 
آنها اخذ كرديم، امروزه اين سياست را به دلايل هنجارى و ابزارى كنار 
گذاشته اند اما متاسفانه برخى در كشور ما كه حتى به عنوان روشنفكر نيز 
شناخته مى شوند، كماكان از اين سياست منسوخ در مواجهه با زبان هاى 
قومى حمايت مى كنند. ببينيد اگر دولتى به آموزش زبان مادرى اقوام 
مختلف در كشور توجهى نكند و تنها به آموزش زبان رسمى اكتفا كند، 
يك پيام خاص خواهد داشت. پيام اين است: «هر دولتى تنها يك زبان 
رسمى دارد و تنها به آموزش و ترويج آن زبان اهتمام خواهد داشت.»

نگاه

گفت گو با  ستار عزيزى، استاد حقوق دانشگاه بوعلى سينا
آموزش زبان قوميت ها و تحكيم امنيت ملى

21فوريه، روز جهانى زبان مادرى است، روزى براى يك زنهار ارزشمند 
به همه كشورهاى «چندزبانه» جهان كه بايد به فكر تحقق حقوق زبانى 
گروه هاى اتنيكى باشـند. «زبان مادرى» يك انديشـه وارداتى و مقوله 
تزيينى نيسـت، يك «حق نخستين» براى «توسـعه» و «عدالت» است. 
شـايد بزرگ ترين توجيه كسـانى كه اين حق را انكار مى كنند، هراس 
از خدشه دارشـدن «وحدت سرزمينى» باشـد اما دكتر «ستار عزيزى» 
متخصص قوميت و حقوق بين الملل، همگام با انبوه متفكران داخلى و 
خارجى، اين انديشه را با اتكا به تجربه  ديگر كشورهاى چندزبانه، مطلقا 
نفى مى كند و اظهار مى دارد: با توجه به تجربه هاى متعدد در كشورهاى 
چندزبانـه، به جـد بر اين اعتقاد هسـتم كـه توجه به حفـظ زبان هاى 
گروه هاى قومى و آموزش زبان مادرى آنها در درازمدت به تقويت امنيت 

ملى و وحدت سرزمين در كشور كمك خواهد كرد. 

 سياست يكسان سازى زبانى، چگونه زبان هاى مادرى ملت ها را  �
نابود مى كند؟ در كشـور ما در دوران پهلوى شاهد چنين سياستى 

بوده ايم. اين سياست چرا و چگونه بايد نقد شود؟ 
سياست يكسان سازى زبانى، به عنوان اتخاذ يك استراتژى كه همه 
اقوام و گروه هاى زبانى در كشور تنها به يك زبان سخن گويند و بنويسند، 
جلوه اى از سياست شوونيسم است؛ هرچند ممكن است اين سياست با 
ــتگى ملى صورت پذيرد. صرفنظر از  انگيزه حفظ وحدت ملى و همبس
مغايرت اعمال اين سياست با هنجارهاى پذيرفته شده حقوق بشرى، 
اين استراتژى با مبانى آموزه هاى مذهبى نيز متعارض است. در آيه 13 
ــوره حجرات آمده است: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثى و  س
جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عنداالله اتقيكم»(حجرات/13)، 
روشن است كه شعوب و قبايل بنا به اطلاقى كه دارد، شامل گروه هاى 
مختلف زبانى نيز است. بنابراين تلاش براى يكسان سازى زبانى و نابودى 
ــت هاى تكوينى خداوند تبارك و تعالى  تنوع زبانى در جامعه، با سياس

مغايرت دارد. 
 يعنى اين سياسـت، هيچ ردپايى در بنيادهاى انديشه اسلامى  �

ندارد؟ 
ــازى زبانى، اصولا سياست وارداتى بوده  در واقع، سياست يكسان س
و در فرهنگ اسلامى هيچ گاه بر استفاده از يك زبان واحد تاكيد نشده 
ــكل گرفت و از آنجا به ديگر  ــت. اسلام هر چند در جامعه عربى ش اس
مناطق جهان صادر شد و توسعه يافت و كتاب آسمانى مسلمان ها نيز به 
زبان عربى است اما در آموزه هاى مذهبى هيچ گاه بر ممنوعيت استفاده 
ــاره اى نشده و هميشه بر عدم برترى قومى بر قومى  از ديگر زبان ها اش

ديگر از جمله مساوات عرب و عجم تاكيد شده است. 
 اما متاسفانه در دوران پهلوى، برخلاف اين انديشه عمل شد.  �

ــى به اصطلاح  ــر افكار برخ ــان تحت تاثي ــوى، رضاخ در دوران پهل
ــه تحصيل كرده بودند  ــنفكران غربى مآب كه غالب آنها در فرانس روش
ــى فرانسه- به عنوان يكى از معدود  (موضوع اثر نظام حقوقى و آموزش
كشورها در اروپا كه همچنان بر اجراى سياست همسان سازى فرهنگى 
تكيه دارد و از تصويب چارچوب كنوانسيون حمايت از اقليت هاى ملى و 
منشور اروپايى زبان هاى محلى و اقليت، خوددارى كرده است - بر طرز 
ــت  فكر اين گروه از تحصيلكردگان غرب و تاثيرى كه بر اجراى سياس

تك زبانى در ايران گذاشت، بحث بسيار مهمى است كه بايد در فرصتى 
ــى را پى گرفت و  ــت انكار زبان هاى قوم ــزا به آن پرداخت) سياس مج
ــاه نيز آن را دنبال كرد. بعد از انقلاب اسلامى خوشبختانه  محمدرضاش
برخى گشايش ها در اين ارتباط صورت گرفته است و كتاب هاى بسيارى 
ــريات نيز به  ــدند و برخى مجلات و نش ــر ش به زبان هاى قومى منتش
ــر مى شوند و در اصل 15 قانون اساسى نيز  زبان هاى غيرفارسى منتش
تدريس ادبيات زبان هاى قومى در كنار زبان فارسى در مدارس پيش بينى 

شد.
 سويه هاى قانونى آموزش زبان مادرى در قوانين موضوعه ايران  �

چگونه تبيين مى شود؟ چرا از اصل 15 قانون اساسى تفسير حداقلى 
و گاه متضاد با متن قانون ارايه مى شود؟ 

متاسفانه بعضى ها، تفاسير و استنباط هاى غلطى از اين اصل دارند. 
برخى بزرگواران كه حتى سمت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى را نيز 
داشته اند، اعلام مى كنند اصل 15 به معناى آموزش زبان مادرى نيست، 
بلكه منظور از آن، آزادى براى يادگرفتن زبان اقوام در خانه است! راستش 
عجيب تر از اين تفسير را نمى دانم كجا مى توان پيدا كرد. اصل 15 چنين 
ــت: «زبان و خط رسمى و مشترك مردم ايران فارسى است... . ولى  اس
استفاده از زبا ن هاى محلى و قومى در مطبوعات و رسانه هاى گروهى و 

تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسى آزاد است.» 
صرف نظر از آن تفسير شاذ، گروهى نيز از عبارت آزادبودن تدريس 
ــت مى كنند كه دولت  ــاى محلى و قومى چنين برداش ــات زبان ه ادبي
ــه تعهدى در ارتباط با تدريس زبان هاى قومى ندارد بلكه اقوام  هيچ گون
آزادند به هزينه خود، زبان مادرى شان را آموزش دهند. اين تفسير نيز 
قابل پذيرش نيست. چه آنكه در اصل 15 صحبت از تدريس ادبيات اقوام 
در مدارس شده است نه در موسسات آموزشى خصوصى. در نتيجه در 
ــى تدريس مى شود لاجرم اقوام  ــه اى كه زبان و ادبيات فارس هر مدرس
ــاكن در آن منطقه حق دارند كه زبان آنها آموزش داده شود. دولت  س
نيز موظف است امكانات سخت افزارى و نرم افزارى لازم از جمله آموزش 

معلمان مربوط و تهيه كتب درسى لازم را فراهم آورد. 
 به طوركلى به عنوان يك پژوهشـگر سياسـت هاى قومى، نگاه  �

دولت هـاى مختلف به مقوله آموزش زبان  قوميت ها در كشـورهاى 
چندقومى چگونه بوده و كدام سياست، قابل دفاع است؟ 

ــوام را مى توان در پنج  ــت دولت ها در برابر زبان و فرهنگ اق سياس
 ،(Elimination) «ــودى ــوزه احصا كرد كه عبارتند از «حذف و ناب ح
Tolera-) «ــدارا ــل و م ــازى» (Assimiliation)، «تحم «همسان س
tion)، «حمايت» (Protection) و «ترويج» (Promotion). ترديدى 
نيست كه سياست حذف و نابودى گروه هاى اقليت غيرقابل قبول است 
ــت به موجب حقوق بين  الملل، داراى مسووليت  و مرتكبان اين سياس

كيفرى فردى خواهند بود. 
ادامه در صفحه 9

ادامه از صفحه 8 سـال 2000 سـال مهمى براى جهان بود، سالى كه جهان صداى تمناى 
جوانان بنگلادشـى را شـنيد و سـرانجام روزى به نام «زبان مادرى» بر 
صحيفه جهان نقش بست. از آن سال تا امروز، همه ساله در سراسر جهان 
به خصـوص در جوامع چندزبانه، اين رويداد بزرگ جهانى پاس داشـته 
مى شود و جايزه جهانى زبان مادرى، به يكى از فعالان عرصه زبان مادرى 
قوميت ها و مليت ها توسط يونسكو اعطا مى شود. بسيارى از متفكران و 
كنشگران عرصه سياست و فرهنگ بر اين عقيده اند كه چون سرزمين 
ايران از شانس بزرگ چندزبانگى برخوردار است، بايد روز جهانى زبان 
مـادرى را به تقويم رسـمى بياوريم و افزون بر آمـوزش اين زبان ها در 
مدارس، به اين ترتيب هم به صورت نمادين از زبان هاى غيررسمى خود، 
حمايت كنيم. دكتر ناصر فكوهى، انسان شناسِ برجسته ايرانى، از معدود 
انديشمندانى است كه مواضع دقيق، عالمانه و به موقع اتخاذ كرده است. 
او در اين گفت وگو، از تدريس زبان مادرى در مدارس سـخن مى گويد و 
بر تقليل زبان و فرهنگ قوميت ها به فولكلور و ادبيات شفاهى، مخالف 
است و مى گويد: «چگونه است ما زمانى كه از فردوسى و مولوى و حافظ 
و سعدى، به حق به مثابه قله هاى فكرى انديشه پارسى ياد مى كنيم بحث 
فولكلور را پيش نمى كشـيم؛ اما حاضر نيسـتيم بپذيريم كه هريك از 
فرهنگ هاى قومى نيز داراى بزرگان و انديشمندانى بوده اند كه قله هاى 
فكرى براى بشـريت به شمار مى آيند. به همين دليل است كه من اين 

رويكرد را درست نمى دانم.»

 برخـى از كنشـگران مخالف آمـوزش زبان مـادرى، مى گويند  �
نيازى به آموزش اجبارى زبان مادرى در مدرسـه نيست. همين كه 
در منزل حرف مى زند كافى اسـت يا اگر نياز بود، در همان منزل از 
طرف خانواده ياد بگيرد. آيا اساسـا اين حرف درباره مقوله آموزش 
زبان مادرى درست اسـت؟ چرا بايد آموزش زبان مادرى، اجبارى و 

مدرسه اى باشد؟ 
اولا سخن گفتن از «اجبار» در اين مورد به خودى خود مناسب نيست، 
35سال است كه اصلى در قانون اساسى ايران تصويب شده و اجرا نشده، 
حال چطور مى توانيم از اجبار صحبت كنيم. اما درباره اينكه بچه ها زبان 
ــورهايى مثل  ــادرى را در «خانه» ياد بگيرند اولا اين مى تواند در كش م
ــد كه در مدارس آنها، چندين و گاه ده ها زبان  اروپاى غربى مطرح باش
ــت. البته حتى  ــى ممكن نيس مادرى وجود دارد و عملا چنين آموزش
ــورها از جمله در فرانسه و آلمان چنين آموزشى را براى  در همان كش
بسيارى از زبان هاى اصلى كه گويشوران بيشترى دارند در سطوح بالاتر 
مثلا در دبيرستان ممكن كرده اند. ثانيا اگر چنين كارى بخواهد در منزل 

ــود، ابتدا والدين بايد روش هاى آموزش زبان را بدانند. آموزش  انجام ش
ــن را دارد كه زبان به صورت صحيح و  ــه اين حس زبان مادرى در مدرس
علمى آموزش داده مى شود و تبديل به يك سرمايه بزرگ براى گويشور 
مى شود. اتفاقا دليل آنكه برخى از مخالفان آموزش زبان مادرى خودشان 
ــى هستند، اين است كه هرگز زبان مادرى  داراى زبان مادرى غيرفارس

خود را به شيوه درست و علمى و از مدرسه ياد نگرفته و صرفا در خانه 
آموخته اند و به همين دليل امروز هم كه حتى به سطوح بالاى علمى 
رسيده اند، قادر نيستند به اين زبان فكر كنند يا به صورت علمى بنويسند 
و براى همين آن زبان را بى ارزش قلمداد مى كنند. خلاصه كلام اينكه، 
ــت است كه زبان مى تواند  ــتم علمى، رسمى و درس تنها در يك سيس
ــپس در او در طول سال هاى بعدى  ــود و س به كودك آموزش داده ش
تحصيلى تقويت شود. امروزه چه تعداد روشنفكر و دانشمند داريم كه در 
همين ايران بتوانند به يكى از زبان هاى قومى ما مطالب جدى بنويسند 
يا سخنرانى هاى علمى كنند؟ بسيار كم. دليلش هم نوعى فقر زبانى است 

كه حاصل عدم آموزش زبان در مدرسه است. 
 برخى هـا، آموزش زبـان مادرى و پيگيرى تحقق ايـن حق را با  �

مسـايل كلان ملى، پيوند مى دهند، آيا واقعا آمـوزش زبان مادرى، 
توسط گروه هاى قومى در درون يك كشور، آفت زاست؟ 

اگر مبناى ما قرن هجدهم و نوزدهم بود، شايد اين منطق مى توانست 
ــد؛ به عنوان مثال در فرانسه از قرن شانزدهم تلاش شد  قابل بحث باش
سياست زبان واحد پيش برده شود تا به انسجام ملى برسند، نتيجه اين 
ــت كه در انقلاب فرانسه و در نزد افراطيون ژاكوبنى به اوج خود  سياس
رسيد با قتل عام هاى گسترده مردم غيرفرانسه زبان همراه بود. سه قرن 
بعد اسف بار است؛ اكثريت جوانان فرانسه هنوز نمى توانند زبان فرانسه 
را به درستى بنويسند و صحبت كنند. در حالى كه زبان هاى قومى سه 
قرن بعد از انقلاب در حال نوزايى در رسانه ها و مدارس هستند و وحدت 
ملى فرانسه به شدت به دليل عدم همسازى ميان فرهنگ هاى مختلف 
زير خطر است. اما در مورد ايران با پيشينه اى سه هزارساله، دقيقا ما در 
نقطه معكوسى قرار داريم، امنيت دولت هاى مقتدر مركزى در ايران از 
دوره هخامنشى تا امروز همواره از طريق به رسميت شناختن زبان هاى 
غيرپارسى تامين شده است و به عبارت ديگر فرهنگ هاى پيرامونى چون 
ــده اند خود به سپرى در برابر يورش هاى بيرونى  از مركز تهديد نمى ش
ــده اند. برعكس هر بار سياستمدار يا دولتى ناكارا در مركز  تبديل مى ش
بر سر كار مى آمده كشور به سوى قوم گرايى پيش مى رفته است، چون 
فرهنگ هاى پيرامونى، از مركز تهديد مى شده اند يا با يورشگران بيرونى 
متحد مى شده اند تا آن را از ميان ببرند يا دست كم از اطاعت از آن سر 

باز مى زدند و كشور از هم مى پاشيده است. 
 در دوران معاصـر، با توجه بـه گرته بردارى مـدل دولت ملت از  �

فرانسه (در دوران پهلوى) دچار سياست يكسان سازانه بوديم. اين 
نگاه چقدر در شرايط فعلى نيز ادامه يافته است؟ 

اين وسواس امنيتى در چند زمان در ايران معاصر هم شكل گرفته: 
يكى در زمان آغاز دولت ملى در اوايل قرن بيستم كه مدل براى ساختن 
ــتان گرايى مركزيت گراى  ــود بنابراين از يك باس ــه ب آن انقلاب فرانس
پارس محور براى ساخت مدل استفاده شد. يك بار ديگر در اواخر دوره 

ــتان گرايى و «دروازه هاى تمدن بزرگ»  پهلوى كه بار ديگر جنون باس
ــد و براى اين كار نوعى خطر از سوى اقوام احساس مى شد.  مطرح ش
ــود و آن اصل قانون  ــلامى نقطه پايانى بر اينگونه نگرش ب انقلاب اس
اساسى هم از اينجا مى آيد منتها در ابتداى انقلاب و سال هاى نخستين 
ــديد نظامى بود، گروه هاى افراطى براى  جنگ كه كشور در تهديد ش
پيشبرد نظرات سياسى خود زبان را مستمسكى كردند كه جدايى طلبى 

ــتند به موفقيت  را تبليغ كنند، اما چون پايگاهى در ميان مردم نداش
نرسيدند. امروز من با اطمينان كامل مى توانم بگويم كه تقويت فرهنگى 
ــى اقوام در ايران مى تواند به عنوان يكى از محورهاى اصلى  و نه سياس
ــتراتژيك آينده ايران به حساب بيايد اگر خواسته باشيم پهنه هاى  اس
قدرتمند و مستقل و با وحدت ملى بالا داشته باشيم. براى نمونه معاصر 
ــت هاى قومى كشورهايى مثل يوگسلاوى سابق و  و كوچك، به سياس

ــه كنيم با سياست هاى قومى در  تركيه و نتايج آن نگاه كنيم و مقايس
ايران كه به دليل سنت سياست هاى درست چندقومى و چند زبان گرايى 

هرگز دچار آن انحرافات نشدند. 
 برخى قوميت را در حد فولكلور و زبان قوميت ها را در حد ادبيات  �

شـفاهى تقليل مى دهند. آنها اعتقاد دارنـد، نيازى به مكتوب كردن 
ادبيات شفاهى وجود ندارد. شما چه مى گوييد؟ آيا اين زبان ها كه اتفاقا 

پيش از اين مكتوب هم شده اند، واقعا ارزش مكتوب شدن ندارند؟ 
ــتعمارى و پسااستعمارى اروپايى  اين گروه، بازمانده سنت هاى اس
ــتند. تا پيش از انقلاب مردم شناسى در ايران نماينده  و آمريكايى هس
ــنى براى اين گرايش بود. اروپايى هايى مى آمدند تا درباره عشاير و  روش
روستاهاى ما تحقيق كنند و مثلا به نوعى «اصالت» برسند. خوشبختانه 
ــدند  يكى از امتيازات انقلاب آن بود كه اين رويكردها از ايران جمع ش

ــان جديد به وجود آمد  ــلى از انسان شناس و به خارج كوچ كردند و نس
ــهرها و روستا و عشاير به مثابه  ــور خود را در همه جا، ش كه مردم كش
انسان هايى كامل مطالعه مى كنند و نگاه تحقيرآميز بيگانه -كه هرگز 
ــد كه خارجيانى مثل ما روى آنها تحقيق كنيم-  ــازه نداد و نمى ده اج
دست كم به صورت مستقيم كنار گذاشته شد. هرچند امروز گروهى بار 
ديگر با مطرح كردن واژه «مردم شناسى» تمايل دارد آن روزگار و آن نوع 

نگاه را ترويج دهند. 
 يعنى همان سنت شرق شناسانه غربى ها درباره شرق، به نوعى در  �

ايران درباره قوميت ها توسط همين طيف، تكرار مى شود؟ 
فولكلوريك ديدن زندگى مردم ما، البته در معناى بد اين واژه (چون 
علم فولكلورشناسى در جهان امروز به صورت جديد با نظريه هاى بسيار 
كارا در حال پيشرفت است و براى ما بسيار نيز قابل استفاده است) يعنى 
فرهنگ هايى مثل كرد و ترك و عرب و بلوچ و... را در ايران در حد چند 
ضرب المثل و افسانه و خوراكى هاى محلى و اعتقادات و باورهاى مردمى 
و... خلاصه كردن و اين قطعا كارى غيرقابل قبول است. اين در حالى است 
كه هريك از اين فرهنگ ها، پيشينه زبانى و حتى نوشتارى چندصدساله 
و گاه حتى چندهزارساله دارند؛ پيشينه هاى تمدنى، شهرى، انديشه هاى 
ــوى، فناورى هاى حيرت انگيزى كه ما هنوز به پاى  عميق دينى و معن
آنها نرسيده ايم. چگونه است ما زمانى كه از فردوسى و مولوى و حافظ و 
سعدى به حق به مثابه قله هاى فكرى انديشه پارسى ياد مى كنيم (البته 
بدون اشاره به ريشه هاى قومى متفاوت برخى از آنها و حتى آثارشان به 
ــيم؛ اما حاضر نيستيم  زبان هاى ديگر)، بحث فولكلور را پيش نمى كش
ــز داراى بزرگان و  ــاى قومى ني ــك از اين فرهنگ ه ــم كه هري بپذيري
انديشمندانى بوده اند كه قله هاى فكرى براى بشريت به شمار مى آيند. به 
همين دليل است كه من اين رويكرد را استعمارى مى دانم. همين امروز 
هم براى كشورهاى غربى هر چيزى كه در دو، سه زبان اصلى «علم» كه 
درواقع دو، سه زبان اصلى «قدرت» است وجود نداشته باشد، اصلا وجود 
ندارد. به اين ترتيب است كه مى بينيم، كار پايان نامه يك ايرانى كه در يك 
دانشگاه گمنام و در سطحى بسيار نازل نوشته شده، اينجا ميان ناشران 
ما چنين طرفداران پروپا قرصى دارد اما تا به حال به فكر يكى از آنها هم 
خطور نكرده كه از استعدادهاى بى شمار محلى كه دارند كار و تحقيق 
مى كنند و بسيار هم ارزشمند هستند، استفاده كنند. بنابراين مى خواهم 
بگويم خودكوچك بينى و خودشيفتگى دو روى يك سكه است. همان 
تحقيرى كه برخى دوستان از سوى غربى ها در طول ده ها سال تحمل 
كرده اند، امروز مى خواهد به عنوان تهران نشين فارس زبان، نسبت به اقوام 
ديگر داشته باشند كه طبعا تاثيرى جز سقوط عمومى فرهنگ ما به ويژه 

در مركز و بسيار كمتر در پيرامون ندارد. 
 برخى اعتقاد دارند، روز جهانى زبان مادرى اساسا ربطى به كشور  �

ما ندارد. با توجه به تنوع زبانى موجود در ايران، اين ادعا چرا نادرست 

است؟ پارسـال يكى از نماينده هاى مجلس پيشنهاد كرده بود روز 
جهانى زبان مادرى در تقويم كشورمان درج شود. نظر شما در اين باره 

چيست؟ 
ــه روز جهانى زبان مادرى  ــت كه ب به نظر من اين كار مفيدى اس
بپردازيم و اگر چنين روزى در تقويم باشد حتما به اين كار كمك خواهد 
كرد. اما اگر كسى فرهنگ ايرانى را بشناسد بايد بداند كه ما نبايد فقط 
يك روز براى زبان مادرى داشته باشيم، تمدن و فرهنگ ايرانى دست كم 
ــو (ده هزار سال پيش) مجموعه  تمدن ها  ــنگى به اين س از دوران نوس
ــا بوده كه خصوصيتش در چندزبانى و چندفرهنگى بودن  و فرهنگ ه
ــبك هاى متفاوت زندگى (از لباس ها گرفته تا غذاها و شيوه هاى  و س
ــتگاه و معيشت و غيره) بوده است. اين امر از ايران حتى امروز در  زيس
آغاز قرن بيست ويكم يكى از استثناهاى جهانى و گنجينه اى را ساخته 
ــت كه در جهان، كمتر نظير دارد. زبان فارسى به عنوان حاصل كار  اس
جمعى ميلياردهانفر كه در اين پهنه فرهنگى در طول چند 10هزارسال 
ــت كه همه ما بايد قدرش را بدانيم و امروز  زندگى كرده اند ميراثى اس
ــانس اين را داريم كه  ــت. اما ما ش يكى از 10 يا 15 زبان بزرگ دنياس
ــون عربى، كردى، تركى و  ــان زبان هاى اصلى دنيا زبان هايى چ در مي
ــتند كه در عين حال جزو زبان هاى ايرانى (نه در معناى  غيره هم هس
زبان شناختى بلكه در معناى فرهنگى كلمه) به حساب مى آيند كه ما 
بايد از اين شانس بى نظير استفاده كنيم. به عبارت ديگر، به نظرم اين 
ــنت هاى  ــت كه ما چندزبانه و چندفرهنگى و با س يك امر بديهى اس
بى شمار زيستگاهى، تنوع بى شمار در فرهنگ ها و سنت هاى غذايى و 
غيره باشيم اما به دليل عدم درك  مدرنيته، بريدن مان از جهان معاصر 
و چسبيدن به مدل فرانسوى قرن نوزدهمى؛ متاسفانه اجازه مى دهيم 
شوينيسم ها، نژادپرستى ها و توهمات ملى گرايى افراطى يا قوم گرايى در 

ميان ما مطرح شود. 
 تاكنـون بارها مسـاله آموزش زبان مادرى توسـط رسـانه ها و  �

نهادهاى شـورايى ازجمله مجلس شـوراى اسـلامى و شورايعالى 
انقلاب فرهنگى مطرح شده است اما هر بار بعد از مدتى، به سرعت 
به فراموشـى سپرده شده است. چرا هيچ وقت بحث زبان مادرى به 

فرجام نيك نمى رسد؟ 
به دليل پايين بودن سطح گروهى از نخبگان و به اصطلاح متخصصان 
ما كه خودشان را دانشگاهى و علمى مى دانند اما چنان با جهان علم و 
مباحثى كه در آن جريان دارد بيگانه اند كه برخى اوقات به نظر من گاهى 
مردم عادى اما داراى تجربه زيستى، از آنها بهتر استدلال مى  كنند. اشتباه 
نكنيد من ابدا نه پوپوليست هستم و نه طرفدار كنارگذاشتن تخصص 

و نخبگى به ويژه در حوزه علم، اما «اينها» كه ما داريم، با حرف هايى كه 
گاه و بيگاه مى زنند و مثلا اظهار نظر علمى مى كنند، بيشتر به عوامى 
ــود داده اند و به همين جهت هم  ــباهت دارند كه ظاهر علمى به خ ش
ــان و هم اظهارات شان زيان بارتر از عوام زدگى واقعى است كه  حضورش

چهره اش و شيوه هاى بيانش روشن و شناخته شده است. 

«حق زبان مادرى» در گفت وگو با ناصر فكوهى استاد انسان شناسى دانشگاه تهران

زبان مادرى بايد در «مدرسه» آموزش داده شود
خلاصه كردن فرهنگ ها در حد چند ضرب المثل و افسانه و خوراكى هاى محلى غيرقابل قبول است

امنيت دولت هاى مقتدر مركزى در ايران از دوره هخامنشى 
تا امروز همواره از طريق به رسميت شناختن زبان هاى 

غيرپارسى تامين شده است و به عبارت ديگر فرهنگ هاى 
پيرامونى چون از مركز تهديد نمى شده اند خود به سپرى در 
برابر يورش هاى بيرونى تبديل مى شده اند. برعكس هر بار 

سياستمدار يا دولتى ناكارا در مركز بر سر كار مى آمده كشور 
به سوى قوم گرايى پيش مى رفته است

اگر كسى فرهنگ ايرانى را بشناسد بايد بداند
 كه ما نبايد فقط يك روز براى زبان مادرى داشته باشيم، 

تمدن و فرهنگ ايرانى دست كم از دوران نوسنگى به اين سو 
(ده هزار سال پيش) مجموعه  تمدن ها و فرهنگ ها بوده كه 
خصوصيتش در چندزبانى و چندفرهنگى بودن و سبك هاى 

متفاوت زندگى (از لباس ها گرفته تا غذاها و شيوه هاى 
زيستگاه و معيشت و غيره) بوده است 

«اى كاش مى توانسـتم دوبـاره زاده شـوم و حافظ را به زبان فارسـى 
بخوانم.» اين سـخن را «گوته»، شـاعر نامدار آلمانى گفته اسـت. زبان 
مادرى با زبان دوم و سـوم چه نسـبتى دارد؟ زبـان مادرى چه چيزى 
دارد كه زبان هاى اكتسـابى ندارند؟ مگر انسـان نمى تواند به زبان دوم 
زندگى كند، عشـق بورزد، بخواند و شعر بگويد؟ اگر اين همه را بتواند 
آيا باز نياز به آموزش زبان مادرى به عنوان حق نخستين دارد؟ نسبت 
هويـت و زبان مادرى، محور گفت وگوى «شـرق» با دكتر محرم آقازاده 
اسـتاد روانشناسى و مشـاور امور آموزش برنامه توسعه سازمان ملل 
اسـت. اين استاد روانشناسى و پژوهشگر مسايل آموزشى با اشاره به 
وجود 11ميليون بى سواد در ايران مى گويد: «پژوهش هاى كيفى نشان 
مى دهد يكى از اصلى ترين دلايل نرخ بالاى بى سـوادى و افت درسـى 

دانش آموزان، عدم آموزش زبان مادرى در مدارس است.»
   

  بسيارى بر اين عقيده هستند كه زبان مادرى، هويت انسان را  �
شكل مى دهد. برخى نيز مى گويند هويت هيچ ربطى به زبان ندارد. 
واقعا نسـبت زبان مادرى و هويت در چيست؟ زبان مادرى چگونه 
پيوندى با هويت آدمـى دارد؟ در اين ميان، آمـوزش زبان مادرى، 

چقدر مى تواند در شكل گيرى تعالى هويت آدمى موثر باشد؟ 
ــت روانشناختى، زبان هويت آدمى است. بياييد از برهان  در برداش
ــتفاده كنيم. بياييم زبان را از زندگى حذف كنيم. چه اتفاقى  خلف اس

مى افتد؟ به جز زبان ما چه چيزى داريم؟ ما هيچ چيز نداريم. 
  خب، يك ذهن آسـيميله مى گويد من مى روم زبان ديگرى ياد  �

مى گيرم. اتفاقى هم نمى افتد. 

ــود اين اختيار را  ــان مى توانست دوباره متولد ش طبيعتا اگر انس
ــت بياورد.  ــت كه زبان ديگرى بياموزد و هويت ديگرى را به دس داش
اگر ما از يك پدر، مادر براى فقط يك بار زاده مى شويم، بنابراين هويت 
ــادر دريافت مى كنيم. اگر اين ادعا  ــه اى خودمان را از آن پدر و م پاي
ــد كه ما اين زبان را نمى خواهيم مى خواهيم زبان  ــته باش وجود داش
ــت آورد  ديگرى را بياموزيم بنابراين بايد پدر و مادر ديگرى را به دس
ــد تا آن هويت جديد را كسب كرد. اختيار زبان دوم و  و از نو زاده ش
ــت آدمى است كه ياد بگيرد يا ياد نگيرد اما آنها  ــوم و n ام در دس س
ــتند اختياز زبان مادرى در دست ما نيست ما با آن  زبان مادرى نيس
زاده مى شويم با آن زندگى مى كنيم. هويت از همين جا آغاز مى شود. 
ــى از هويت ما، هويت ارثى ما است. در يونسكو وقتى ما از زبان  بخش
مادرى سخن مى گوييم، متوجه مى شويم كه زبان يعنى هويت: «زبان 
قوى ترين ابزار حفظ و توسعه ميراث پيدا و پنهان ماست توجه به تنوع 
ــت.» ما ميراث دار زبان  فرهنگى ضامن وحدت و تفاهم بين المللى اس
هستيم بخشى از آن به صورت ارثى منتقل مى شود دى ان اى ما حاوى 
ــت. وقتى ادعا مى شود همه به يك زبان حرف  ويژگى هاى زبانى ماس
مى زنيم، ادعاى غيرواقعى است. اين سخن را خودشان هم رد كرده اند. 
ــه زبان هاى مختلف خود حرف  ــه يك زبان حرف نمى زنيم ما ب ما ب
ــتى ماست كه به اين بستگى دارد  مى زنيم. زبان هويت ارثى و سرش
كه از چه كسى زاده شده ايم. بخش دوم اهميت زبان، محل زيست و 

زندگى ما است. زبان حافظه تاريخى و فرهنگى ماست. 
  بسيارى انديشيدن را مديون زبان مى دانند و اعتقاد دارند انسان  �

با زبان مادرى خود مى انديشد. جايگاه زبان در تفكر و زيست فكرى 
انسان كجاست؟ 

زبان تفكر است. انديشمند روس ويگوتسكى مى گويد: «هر كلمه اى 
ــورى مطرح مى كند، از آن به عنوان يك واحد فكرى ياد  كه هر گويش
ــم.» گاهى در آموزش وپرورش ما به بچه ها مى گوييم آنچه فكر  مى كني
ــد و به همان زبان مطرح  ــى، بگو. پس به زبانى كه فكر مى كن مى كن

ــت. سخن يعنى فكر؛ يعنى  ــى تفكر، سخن اس مى كند. معادل فارس
انسان ها با هم ارتباط برقرار نمى كنند مگر با واحدهاى زبانى و مگر با 
بار معنايى كه در كلمات وجود دارد. وقتى دو فرد با هم حرف مى زنند 
يعنى اينكه افكار خود را با هم در ميان مى گذارند. اگر زبان را از گفت وگو 
حذف كنيم، چگونه بايد گفت وگو كنيم؟ زبان ابزار معناست. اگر زبان 
ــذف كنيم با چه چيزى جهان را معنا كنيم. توصيف ما از جهان،  را ح
ــان صورت مى گيرد.  ــا را ارايه مى كند اين توصيف با زب جهان بينى م
ــگاه مى كند. جهان ما زبان  ــى با عينك و زبان خود به جهان ن هركس
ــوم و n ام زبان هاى شناختى هستند. يعنى ما  ــت. زبان دوم و س ماس
ــابى هاى ما به  اراده كرده ايم، اين زبان ها را آموخته ايم يعنى جزو اكتس
حساب مى آيد اما زبان مادرى زندگى ماست تجربه زيسته ما است كه 
پيدا و پنهان، خواسته و ناخواسته، ارادى و غيرارادى آن را آموخته ايم. 
آنچه در زبان مادرى است، در زبان هاى ديگر نيست. زبان مادرى، يعنى 
عشق، عاطفه، نگرش، زيبايى شناسى، دغدغه ها، پستى و بلندى ها، فراز 

و فرودها و... . در زبان دوم اينها وجود ندارد. 
  چرا وجود ندارد آقاى دكتر؟ كسى كه در آذربايجان بزرگ شده  �

وقتى به تهران مى آيد مگر نمى تواند به زبان فارسـى، عشق ورزى 
كند؟ بنويسد و شعر بگويد؟ اينجا چه چيزى از او گرفته شده كه ما 

بگوييم زبان دوم نمى كند؟ 
ــق ورزى كرد اما زبان مادرى خود  بله مى توان به زبان ديگر هم عش
آميخته به عشق است. زبان مادرى حامل عاطفه است ما به زبان دوم 
ــوم شعر مى سراييم. مگر شهريار، حافظ دوم به زبان فارسى شعر  و س
ــت و ماند،  ــرود؟ اما آن چيزى كه در نهاد يك ترك زبان نشس نمى س

ــت. همان دوستانى كه  «حيدربابا» اس
ــته اند و  ــان را كنار گذاش زبان اول ش
ــم مى كنند و مقاله  ــه زبان دوم تكل ب
مى نويسند، همه اينها وقتى كه نواى 
ــيقى محلى خود را  ــان و موس مادرش
ــنوند قطعا به اندازه زبان دومى  مى ش
كه ياد گرفته اند، برايشان لذت بخش 
ــه در زبان  ــراى اينك ــت. چرا؟ ب نيس
ــت. زبان  ــته اس مادرى عاطفه نشس
ــودش را دارد.  مادرى خامى خاص خ
ــتيد مى توانيد  ــور خواس ــما هر ج ش
ــت زبان  ــه آن فرم دهيد. ممكن اس ب
علمى كسى انگليسى باشد اما به زبان 
ــرى دنيا را مى بيند.  مادرى جور ديگ
ــبت به زبان دوم عين  زبان مادرى نس
ــت كه ما استفاده  ــيقى هايى اس موس
مى كنيم. هر انسانى با هر موسيقى اى 
ــيقى  ــا همان موس ــده ب ــه زاده ش ك
ــيقى هاى ديگر،  زندگى مى كند. موس
موسيقى هاى آموخته شده است. يك 

هندى با گيتار نمى تواند مثل سيتار خودش زندگى كند. مى تواند بنوازد 
اما آن سيتار، ساز پايه او است. نمى شود ما در كردستان كلارينت توزيع 
ــت.  ــرنا ننوازيد. زبان مادرى، زبان نواهاى ماس كنيم و بگوييم ديگر س

به اين دليل هست كه اين زبان، تنها 
به صورت اكتساب كلاسى نيست كه 
ــاب عاطفى  ــود، اكتس آموخته مى ش
ــت. لالايى هايى كه يك مادر براى  اس
ــرح مى كند در جان فرزند  بچه ها مط
مى نشيند خواه اين فرزند آگاه باشد يا 
آگاه نباشد. تحقيقات مغزشناسان اين 
را مطرح مى كند كه مطرح پردازنده اى 
ــه را پردازش  ــت هم عاطف موازى اس
ــناخت را. فقط اين  ــد و هم ش مى  كن
نيست كه ما هرچه آدم عاقلى باشيم 
ــرفت خوبى پيدا مى كند  كار ما پيش
ــيم پيشرفت  هرچقدر متوجه تر باش
بيشترى پيدا مى كنيم. مغز پردازنده 
ــردازش محيطى  ــت هم پ موازى اس
مى كند هم پردازش هسته اى. بنابراين 
ــودش را پرورش  ــه بچه خ مادرى ك
مى دهد، همراه با عواطف او را پرورش 
ــتت دارم»، تنها يك  ــد. «دوس مى ده
معنى نيست اين واژه عواطف مادرى 
ــين  ــل مى كند. ما نمى توانيم زبان مادرى و زبان دوم را همنش را حم
بدانيم. اينها دو گونه متفاوت هستند حتى اگر ساختار نحوى مساوى 

هم داشته باشند. 

�  يعنى شـما مى خواهيد بفرماييد كـه اين عبارت «دوسـتت دارم» 
در زبان فارسـى براى يـك فارس زبان جهانى از عاطفـه دارد كه يك 
انگليسـى زبان اين جهان عاطفى و حس عالى را درك نمى كند اگرچه 

ممكن است معنى آن را بداند. 
دقيقا، گوته مى گويد: «اى كاش مى توانستم دوباره زاده شوم و حافظ 

را به زبان فارسى بخوانم.»
�  با اينكه ترجمه كرده و فهميده اما حس عاطفى موجود در شعر حافظ 

را درك نكرده است. 
دقيقا صحبت سر اين است آن دقايقى و ظرايفى كه در متن زبان 
وجود دارد بسيار مهم است. زبان مادرى مساوى زبان دوم و سوم نيست. 
ماكارانكو مربى روس نكته جالبى دارد. مى گويد: «هر آنچه والدين براى 
فرزندان خود پيش از پنج سالگى انجام مى دهند، نتيجه آن 90 درصد 
تربيت است.» ما يك معيار داريم. تا پنج سالگى، بچه در اختيار خانواده 
ــت. اين بافت اوليه، به زبان مادرى است.  يعنى بافت اجتماع محلى اس
ساخت پايه ذهن ما را زبان مادرى شكل مى دهد. ويندوز زبانى ما تعيين 
ــم دريافت كنيم. بنابراين اينجا  ــد كه چه نرم افزارى را مى تواني مى كن
ــت كه مى گويند برخى زبان هاى اول حامى زبان هاى دوم نيستند.  اس
يونسكو در بحث آموزش كيفيت آموزش، زبان مادرى را مهم دانست. 
ــود، برگرفته از  ــى بچه ها بايد در آموزش لحاظ ش اينكه تجربه آموزش

پژوهش هاى بسيارى است. 
  يعنـى «آموزش به زبـان مادرى»؛ همان چيـزى كه برخى نفى  �

مى كنند. 
بله «آموزش به زبان مادرى» و اين هيچ تفسيرى برنمى دارد. برخى ها 

ــدت به آن تاكيد مى كند، به «آموزش  ــكو» به ش اين حق را كه «يونس
ادبيات محلى» تقليل داده اند. اين تفسير، تفسير به راى است نه تفسير 
به حقيقت. تفسير به حقيقت كه زبان همان زبان مادرى است و آموزش 
هم بايد به زبان مادرى باشد نه آموزش ادبيات زبان مادرى. قرار بر اين 
نيست كه ما چيزى را از بيرون بر زبانى تحميل كنيم. قرار است از تجربه 
زبانى قومى، اين مفاهيم بيرون كشيده شود. البته اين كار هزينه بر است 
ــود ما بايد زبان را زنده نگه داريم به خاطر  بايد اعتبار اختصاص داده ش

زبان و زندگى. اين كار مى خواهد، بايد كار كنيم. 
  آقاى دكتر حداقل در دوره جديد، 90 سـال است كه در مناطق  �

قومى ما زبان مادرى بچه ها، تدريس نشـده است. مگر چه اتفاقى 
افتاده است؟ اگر زبان مادرى آموزش داده نشود چه مى شود؟ 

ببينيد ما از سال 1317 پيگير بحث سوادآموزى هستيم. هنوز در 
اين مملكت نزديك به 12،11 ميليون بى سواد وجود دارد. پاسخ من به 
اين سوال شما گوياست. چرا ما در طول اين صدسال، نتوانستيم پديده 

بى سوادى را حذف كنيم
  مى گويند بى سوادها در اصفهان هم هستند كه زبان مادرى آنها  �

فارسى است. 
زبان مادرى يكى از مهم ترين عوامل بى سوادى است. بچه هايى كه 
در مناطق قومى به مدرسه مى روند دچار مشكل مضاعف هستند. بايد 
بررسى كنيم ببينيم در اصفهان چقدر خروج از مدرسه داريم به خاطر 
مساله زبانى و چقدر در جاهاى ديگر. اين آمار را بخوانيد آن وقت ببينيد 

زبان چقدر تعيين كننده است. 
ــى كه زبان اولش زبان مدرسه نيست، در مدرسه دچار ناامنى  كس
ــت كه  ــت. ناامنى عاطفى به خاطر زبان، بدترين اتفاقى اس عاطفى اس
ــى بيفتد كه به زبان مادرى آموزش نمى بيند. وقتى  مى تواند براى كس
ــال ها به خارج مى رويم اگر زبان بلد نباشيم هم دچار ناامنى  ما بزرگس
زبانى مى شويم. براى بزرگسالى كه ساليانى تجربه زندگى دارد، به خاطر 
ــود. اگرچه مى داند با  ــنايى با زبان، دچار ناامنى عاطفى مى ش عدم آش

ــكل خود را حل كند. اما يك كودك با چه  پولى كه دارد مى تواند مش
ــته اى  ــكل خودش را حل كند؟ با چه تجربه زيس چيزى مى تواند مش
ــته ايم در طول  ــكل خودش را حل كند؟ اينكه ما نتوانس مى تواند مش
ــوادى را حل كنيم، بخش عمده آن به ناامنى  يكصدسال پديده بى س

زبانى برمى گردد. 
  اين چقدر علمى است؟ آيا پژوهشى شده؟  �

ــان مى دهد اگر بچه با زبان مادرى  ــده كه نش بله، پژوهش هايى ش
ــاد مى كند و اين تاثير  ــه درس نخواند، ناامنى ايج ــودش در مدرس خ
ــوادى كشورها مى گذارد. آموزش وپرورش هم متوجه  بسيارى بر بى س
ــت دوره هاى ابتدايى يك ماه زودتر  ــده است. مدتى اس اين موضوع ش
ــه مى روند تا كودكان با زبان حاكم بر مدرسه آشنا شوند اما  به مدرس

اين كافى نيست. 
  يعنـى آقاى دكتر! پژوهش ها نشـان مى دهند يكـى از دلايل  �

بى سوادى در كشور، همين عدم آموزش زبان مادرى است؟ 
ــى از دلايل نرخ بالاى  ــان مى دهد يك بله. پژوهش هاى كيفى نش
ــى دانش آموزان، عدم آموزش زبان مادرى در  ــوادى و افت درس بى س

مدارس است. 
ــتندهايى  علاوه بر پژوهش هاى كيفى كه صورت گرفته حتى مس
ساخته شده است. از بچه ها پرسيده شده چرا به مدرسه نمى روند، پاسخ 
ــتم. مشترى هاى ما همان بچه ها  ــه راحت نيس داده من با زبان مدرس
هستند اينها خريدار برنامه ما نيستند پس قاعدتا خوب فرانمى گيرند. 
بنابراين از مدرسه بيرون مى زنند. در ايران تحقيقات نشان داده برخى 
ــه اى، بچه هاى خودشان  از خانواده ها چون نمى خواهند به زبان مدرس
آموزش ببينيد آنها را به مدرسه نمى فرستند يا حداقل ترجيح مى دهند 
ــاختار خارج از مدرسه فراگيرند. مدرسه ما به  بچه ها زبان دوم را در س
ــت كه بچه بايد زبان خود را با همه تجربه زيسته اش، كنار  گونه اى اس
بگذارد و جهان و زبان جديدى را جايگزين كند اين جهان جديد چقدر 

معنادار خواهد بود، جاى سوال است.

آقازاده، مشاور آموزشى «سازمان ملل» در گفت وگو با «شرق»: 

حق «آموزش به زبان مادرى» تفسيربردار نيست

ــر  ــل دوم حقوق بش ــل اول و نس زبان مادرى از جمله حقوق نس
ــود و يكى از موضوعات اساسى حقوق بشر است و در  محسوب مى ش
بيشتر اسناد بين المللى به طور مستقيم و غيرمستقيم به موضوع زبان 
ــت. البته موضوع اين يادداشت زبان مادرى در  مادرى اشاره شده اس
ايران است. بيشترين تنوع اقليت ايران، ناظر بر اقليت هاى زبانى است. 
اقليت زبانى در ايران شامل اقليت زبان تركى، اقليت زبان عربى و اقليت 

زبان كردى است. 
ــى خاصى ندارد و  ــان تركى در ايران محدوده جغرافياي اقليت زب
ــرقى، آذربايجان غربى،  ــتان هاى ترك نشين آذربايجان ش علاوه بر اس
ــتان هاى ديگر نيز نظير همدان،  ــل و زنجان، بعضى مناطق اس اردبي
قزوين، چهارمحال و بختيارى، خراسان شمالى، فارس، گيلان و اصفهان 
ــه تركى تكلم مى كنند بنابراين زبان تركى در بين اقليت هاى زبانى  ب

بيشترين متكلمان را دارد.
ــتان مشاهده  ــتان خوزس  اقليت زبان عربى در برخى از مناطق اس
مى شود و با توجه به اصل 16 قانون اساسى كه آموزش به زبان عربى را 
از مقطع راهنمايى تا مقطع متوسطه الزامى كرده، آموزش زبان مادرى 

اقليت عرب زبان در دستور كار آموزش وپرورش قرار دارد. اما اقليت زبان 
كردى كه محدود به استان هاى كرمانشاه، ايلام، كردستان و بخش هايى 
ــمالى است. اطلاق لفظ زبان به گويش  از آذربايجان غربى و خراسان ش
كردى محل اختلاف بوده است. زيرا گويش فوق شاخه نزديكى از زبان 
فارسى است. با اين اوصاف گروه زبانى مسلط در ايران همان زبان فارسى 
است. زبان فارسى از دوره پهلوى در ايران به عنوان زبان رسمى انتخاب 
شده است. در شرايط فعلى، قوميت ها امكان تدريس زبان خود را ندارند. 
وظيفه دولت ايجاد امكان درباره حقوق زبانى، نيازى به مشورت 
ــى ندارد. آيا فرهنگستان زبان فارسى بر  ــتان زبان فارس با فرهنگس
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقدم است؟! حقوق بنيادين 
ــد. زبان مادرى  ــه نبايد به هر علتى، فرصت تحقق نياب آحاد جامع
ــت. زبان هاى مادرى وحدت  اقليت هاى زبانى، يك حق بنيادين اس

ملى را افزايش مى دهد. بنابراين، رواست حقوق زبانى مورد توجه قرار 
ــرمايه ملى، تنها زبان فارسى نيست، سرمايه ملى، حقوق  گيرد. س
ــت كه در جامعه ايران به عنوان يك شهروند زندگى  انسان هايى اس
ــت به حقوق شهروندان خود جامه عمل  مى كنند دولت موظف اس
بپوشاند. ديگر نيازى به ذكر اصل پانزدهم قانون اساسى نيست ولى 
ذكر اين نكته ضرورى است كه اين اصل از نظر شكلى با مفاد بند 3 
ماده 4 حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى، نژادى، مذهبى و زبانى 
مطابقت دارد. به موجب بند فوق دولت هاى عضو موظف شده اند تا 
حد ممكن ترتيباتى را اتخاذ كنند تا اقليت هاى زبانى، امكان آموزش 
ــته باشند.  زبان مادرى و بهره مندى از آموزش به زبان مادرى را داش
اصل 15 قانون اساسى دولت را مكلف و موظف مى دارد تا اقليت هاى 
ساكن در قلمرو خود، بتوانند به زبان مادرى خود آموزش ببينند. اين 
يك وظيفه براى دولت محسوب مى شود. جايگاه فرهنگستان زبان 
فارسى را نمى توان در هيچ جاى اين ماده پيدا كرد. فرهنگستان زبان 
فارسى تنها براى حفظ و توسعه زبان فارسى به وجود آمده و نقشى 

در تصميم گيرى براى زبان هاى ديگر ندارد! 

حقوق

حق بنيادين زبان مادرى
سايا على نژاد . كارشناس ارشد حقوق بين الملل

ــما را مى شناسم. اولين بار به گمانم در زمستان  ــال است ش 1. آقاى دكتر فانى، من 32س
سال 1362 در شهر ديواندره شما را ديدم. به خاطر بارش شديد برف و راهبندان مجبور شديد 
سه شب در ديواندره در خوابگاه دوستان آموزش وپرورش بمانيد. هرگز يادم نمى رود كتاب تاريخ 
اسلام دكترشريعتى را مطالعه مى كرديد. با هم بحث هاى زيادى كرديم درمورد خيلى چيزها. 
انسانى معتدل، معقول و فهيم به نظر آمديد. بعدها كه مديركل آموزش وپرورش كردستان شديد 
در عمل هم همين فهم و عقلانيت را به نمايش گذاشتيد. شما پس از يك دوره بعد از مهندس 
ــازى آموزش وپرورش استان  ــطو، نماينده تام الاختيار وزارت آموزش وپرورش براى پاكس ارس
ــتان شديد. تفاوت انسان ها را در چنين مواقعى  ــتان از هواداران گروه هاى چپ وارد اس كردس
مى توان بيشتر درك كرد. شما در حد توان و اختيارات خود تلاش كرديد التيامى براى  آلام 
آسيب ديده ها باشيد. همان دوران تاكيد بر حقوق شهروندى با زبان ديگر و قانونمندى با جديت 
زياد را مى شد در مشى شما بازشناخت. سال ها گذشت تا اينكه در دوران آقاى خاتمى، معاون 

وزير شديد و مشى اعتدال را پى گرفتيد و اينك شما سكاندار آموزش عمومى كشور هستيد. 
تنها يك هفته قبل از راى اعتماد در يك اظهارنظر صريح در گفت وگو با جماران، وعده داديد؛ 
تدريس زبان مادرى در مدارس اولويت شماست. حال زمان وفاى به عهد است. هذا گوى و هذا 

ميدان. الكريم اذا وعد وفى! 
رهيافت قرآنى ضرورت تدريس زبان مادرى و پذيرش تنوع

2. جناب آقاى دكتر فانى! جنابعالى قطعا قايل به اين هستيد كه قرآن مهم ترين سند دينى 
مسلمانان براى تدبير اموراجتماعى و فردى آنان است و بهتر از بنده واقفيد كه خداوند قادر متعال 
در قرآن كريم زبان هاى مختلف را به عنوان آيت و نشانه خود نام برده است. از نگاه قرآن هيچ خطر 
و تهديدى از ناحيه زبان هاى مختلف پذيرفته نيست. انتظار اين است پس از 35سال عمر جمهورى 
اسلامى، به عنوان نظامى كه پيروى از آيات قرآن را سرلوحه فعاليت هاى خود قرار داده است، به 
اين آيه قرآن مجيد اعتناى جدى بشود كه مى فرمايد: «و من آياته خلق السموات والارض واختلاف 
السنتكم و الوانكم آن فى ذالك لايات للعالمين» و يكى از آيات خداوند، خلقت آسمان ها و زمين 
ــما آدميان است كه در اين امور نيز ادله اى براى  ــت و يكى ديگر از تنوع زبان ها و رنگ هاى ش اس

دانشمندان عالم مشهود است (سوره روم. آيه22) 

قانونى كه نيازى به مصوبه متمم ندارد
3. جناب آقاى وزير! جنابعالى به واسطه رشته تحصيلى و تجربيات شغلى، مانوس با قانون اساسى 
جمهورى اسلامى هستيد. همان طور كه مى دانيد اين سند وفاق ملى همه ايرانيان است. نمى دانم 
چندبار در اين 34سالى كه از تصويب قانون اساسى گذشته، اصل پانزدهم آن را قرائت فرموده ايد! من 
صدها بار. اما هرگز متوجه نشدم اجراى كامل و بدون نقص تك تك عبارات چنين اصلى كه به واسطه 
صراحت نيازمند تصويب قانون تفصيلى ديگرى نيست- و اگر هم نيازمند بود هيچ فرقى در اصل 
موضوعى كه مى خواهم طرح كنم نداشت- برعهده كيست؟ رييس جمهور؟ وزراى آموزش وپرورش 
و عالى و...؟ نمى دانم اما به اين عبارات بخش دوم اصل پانزدهم توجه فرماييد «استفاده از زبان هاى 
ــانه هاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان  محلى و قومى در مطبوعات و رس
فارسى آزاد است.» تدريس زبان هاى محلى و قومى در مدارس در كنار زبان فارسى... خيلى واضح 
و شفاف است. نه؟ جنابعالى به عنوان معدود وزيرانى كه مفتخر هستيد تمام سطوح مديريتى را در 
آموزش وپرورش طى كرده ايد تا به وزارت رسيده ايد، مى توانيد بفرماييد ما به عنوان بخشى از مردمانى 
كه داراى زبان محلى و قومى - غير از فارسى- هستيم از چه كسى بايد  سوال كنيم كه چرا پس 
از 34سال كه از تصويب قانون اساسى جمهورى اسلامى گذشته است، اين اصل مغفول مانده است؟ 

پيشنهاد تشكيل كارگروه تخصصى آموزش زبان قوميت ها در مدارس رسمى كشور
4. جناب آقاى دكتر فانى! خوشحالم از اينكه شنيدم فرموده ايد مصمم هستيد بخش مغفول 
مانده اين اصل مهم را محقق سازيد. اما جنابعالى نيك مى دانيد و در اين باب بسى فراتر از امثال 
من با پيچيدگى موضوع آشنايى داريد اما از باب اينكه به بهانه تبريك منصب جديد، پيامى برايتان 
فرستاده باشم و از سال ها دوستى با شما ابراز خرسندى كنم -به ويژه از اينكه اين امر مهم را جزو 
ــته ايد خوشحالى مضاعف خودم را بيان كنم- صرفا از باب رسالت ملى  وظايف وزارتى خود دانس
شهروندى اين سرزمين عزيز و البته وظيفه دوستى، ضمن اعلام آمادگى براى هرگونه همكارى، در 
اين مساله مهم، به جنابعالى پيشنهاد كنم كه آغاز اين ماموريت بسيار مهم و تاريخى را با تشكيل 
يك كارگروه تخصصى براى هماهنگى و زمينه سازى پيش نيازهاى تحقق آن كليد بزنيد. در اين 
كارگروه دست كم نمايندگان صاحب نظر قوميت هايى نظير: ترك ها، كردها، بلوچ ها، تركمن ها و 
ساير قوميت هايى كه زبان مادرى شان از ظرفيت آموزشى و تدريس در آموزش وپرورش برخوردار 
است حضور داشته باشند. بديهى است رعايت استانداردهاى لازم در زمينه تربيت معلم، برنامه ريزى 
تنظيم متون درسى و روش هاى اجرايى، با رعايت شرايط هر منطقه، مى تواند در اولويت هاى كارى 
اين كارگروه قرار بگيرد. ترديد نداشته باشيد همه اساتيد دانشگاه و معلمان باسابقه مناطق قومى 
جنابعالى را در اين مسير سخت اما لذت بخش يارى خواهند نمود. خداى منان در جهت خدمت به 

سرزمين بزرگ ايران و همه ايرانيان، رهنما و حامى تان باشد.

پيشنهاد

نامه اى به وزير درباره تدريس زبان قوميت ها
 سيدهاشم هدايتى

 دانش آموخته مديريت استراتژيك

 اصغر زارع كهنمويى


